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  دهيچك
از جمله اتهاماتي بود كـه مشـركان مطـرح     بودن به پيامبر اكرم» شاعر«به قرآن كريم و اتهام » شعر«نسبت دادن اتهام 

را زير سؤال ببرند. هرچند در تحليل  دنبال آن رسالت پيامبر كردند تا به اين طريق، الهي بودن قرآن را انكار كنند و به

» بعد سـاختاري «هاي متفاوتي ارائه شده است و دو ديدگاه تحليل شعر از نظر  در لسان مشركان ديدگاه» شاعر«و » شعر«

بررسي فرهنگ و باورهاي مردم عصر نزول و تحليل اما طرفداران بيشتري در ميان مفسران دارد، » بعد محتواي خيالي«و 

در باور مشركان، صادر شده است تـا  » گيري شاعر از عالم جن الهام«دهد كه اين اتهام به لحاظ بعد  نشان مي» شعر«واژة 

را انكار كنند. اين تحليل علاوه بر روشن كـردن منشـأ و    قرآن كريم را از القائات جنيان معرفي و رسالت پيامبر اكرم

  .تر خواهد كرد اين اتهام را نيز روشنهدف مشركان از ايراد اين اتهام، پاسخ قرآن كريم به 

      يديواژگان كل

  .گيري، تحليل، جن، ديدگاه مفسران، سخن خيالي، معناشناسي، وزن و قافيه الهام

   

                                                           
  Email: h.sharifinasab@ut.ac.ir * نويسنده مسئول:

 ١٣٩٤زمستان ، ٤ة ، شمار٢ة دورنامه تفسير قرآن، پژوهش

 ٦١٨-٥٩٥ات صفح



٥٩٦ ١٣٩٤زمستان ، ٤ ، شمارة٢ ، دورةنامه تفسير قرآن پژوهش 

  

  مقدمه

هاي مختلف همچون اعمال فشار و ايراد انواع  مشركان مكه در صدر اسلام همواره با روش

مسلمانان سعي داشتند تا از گرايش مردم به اسلام و و تازه  ها به پيامبر اكرم آزار و اذيت

تنها به تكذيب، استهزا و تهديد اكتفـا   ،كنند. مشركان براي تحقق اهدافشان  قرآن جلوگيري

شـبهه در رسـالت پيـامبر     يبـه القـا   بلكه گاه با ايراد اتهاماتي به پيامبر اكـرم  ند،كرد مين

» شعر«نسبت دادن اتهام  ،اتهاماتي كه مشركان مطرح كردند ةزدند. از جمل دست مي اكرم

بود تا به اين طريـق، الهـي بـودن     بودن به پيامبر اكرم» شاعر«بودن به قرآن كريم و اتهام 

  ال ببرند.ؤرا زير س دنبال آن رسالت پيامبر و به كنندقرآن را انكار 

شركان از يك طـرف سرمنشـأ   در باورها و در لسان م» شاعر«و » شعر«تحليل دقيق واژة 

ايـن شـبهه را    يفكري صدور اين اتهام از جانـب مشـركان و اهـداف اصـلي آنـان از القـا      

  .خواهد كردتر  و از طرف ديگر پاسخ قرآن كريم به اين اتهام را روشن كند ميمشخص 

و همچنـين ملاحظـة كـاربرد ايـن واژه در     » شاعر«و » شعر«تحليل واژة  زمينهدر همين 

م و همچنين بررسي و ارزيابي ديدگاه مفسران در تحليل آن، موضوع اصـلي ايـن   قرآن كري

در دو » شـاعر «و » شـعر «. بر اين اساس تحليل و شناخت دقيـق واژة  قرار گرفته است مقاله

: اول تحليل واژة شعر و شاعر و سـپس بررسـي كـاربرد شـعر و     خواهد شدمحور ارزيابي 

  شاعر در قرآن كريم.

  »شاعر«و » شعر« ةتحليل واژ

، بررسي اين واژگان در لغـت، اصـطلاح و فرهنـگ تمـدن     »شاعر«و » شعر«در تحليل واژة 

  باستان و عرب عصر نزول ضروري است.

  در لغت» شاعر«و » شعر«

فاده كـه در معـاني متعـددي اسـت    اسـت  اشـتقاق يافتـه   » ر .ع. ش«واژة شعر در لغت از مادة 

  ذيل خلاصه كرد: توان در موارد . اين معاني را ميشود مي



  ٥٩٧  ميدر قرآن كر» شاعر«و » شعر« ةواژ يشناس مفهوم

  . فهميدن و درك كردن چيزي١

) ١٢٤٩: ٣ تا، ج دريد، بي (ابن» شَعرَ«، »شَعرَ«از معاني اصلي و رايج اين ماده كه در وزن 

) و مصـدر آن  ٣٦٣: ١ تـا، ج  سيده، بي استعمال شده (ابن» يشْعرُ«ت مضارع بر وزن أو در هي

) درك ٧٢٦: ٢ تـا، ج  دريـد، بـي   شـود (ابـن   ساخته مي» شعُور«و » شعرَة«، »شعر«بر سه وزن 

 ، ج١٤١٠(فراهيـدي،  » بكـذا   شَعرْت«شود  . مثلاً وقتي گفته مياستكردن و فهميدن چيزي 

معنـاي اطـلاع    ) به٢٦٩: ١ تا، ج (ازهري، بي» أشْعرُ به«) يا ٢٦٦: ١ تا، ج ؛ ازهري، بي٢٥١: ١

  .خواهد بودپيدا كردن و آگاهي يافتن از چيزي 

كـه در  اسـت  كار رفته  ت فعل مضارع بهأدر قرآن كريم مادة شعر به اين معنا، تنها در هي

؛ نحـل:  ٩٥؛ اعـراف:  ١٢(بقـره:  » لايشعْرُونَ«همچون:  ،غالب موارد در سياق منفي قرار دارد

ــا«؛ و ...)، ٤٥و  ٢٦ ــعرُونَ مـ ــره: » يشْـ ــران: ٩(بقـ ــام: ٦٩؛ آل عمـ ؛ و ...)، ١٦٣و  ٢٦؛ انعـ

» مايشْـعرُكم «)، ١٩(كهـف:  » لايشْعرَنَّ بكم«)، ٢؛ حجرات: ٥٥؛ زمر: ١٥٤(بقره: » عرُونَلاتَشْ«

نيـز كـه مكـرر    » شـعائر «كـه واژة   بايد ذكر كـرد  ).١١٣(شعراء: » تَشْعرُونَ لَو«)، ١٠٩(انعام: 

؛ بقـره:  ٣٦؛ حـج:  ٣٢؛ حـج:  ٢استعمال شـده (مائـده:   » االله«صورت مضاف به لفظ جلالة  به

: ٢ تا، ج دريد، بي ؛ ابن٢٥١: ١ ، ج١٤١٠(فراهيدي،  استمعناي نشانه  به» شعيرة«) جمع ١٥٨

كـار رفتـه (بقـره:     به» مشعر الحرام«صورت علَم براي  نيز كه به» مشعر«). همچنين واژة ٧٢٦

معنـاي   ت اسم مكاني آن (مفعل) بهأو با توجه به معناي هي ) از همين ريشه گرفته شده١٩٨

). ٢٥١: ١ ، ج١٤١٠(فراهيـدي،   اسـت جايگاه و موضع برپايي شعائر الهي و مناسـك حـج   

معنـاي   كـه بـه   بودهدر لغت اسم يا اسم مصدر  ،نيز كه براي ستارة معيني علَم شده» شعري«

  ).٧٧: ٦ ، ج١٣٦٨چيزيست كه درك شده است (مصطفوي، 

  . سرودن سخن داراي وزن و قافيه٢

كـه آن نيـز در وزن    اسـت سخن داراي وزن و قافيه » ر .ع .ش«گر مادة از معاني رايج دي

: ٢ تـا، ج  شود (جوهري، بي استعمال مي» يشعرُ«) و ٢٦٨: ١ تا، ج (ازهري، بي» شَعرَ«، »شَعرَ«

). بر ٢٦٨: ١ تا، ج شود (ازهري، بي ساخته مي» شعر«و » شَعر«) و مصدر آن بر دو وزن ٦٩٩

شـود كـه كـلام داراي وزن و     وقتـي گفتـه مـي   » شـعراً «يـا  » لفلانٍ شعَراً  شَعرت«اين اساس 
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  براي شخصي سروده شده باشد. ،اي قافيه

بلكه  ،ت فعلي استعمال نشدهأگاه در هي ذكر است كه اين معنا در قرآن كريم، هيچ شايان

؛ ٣٠: ؛ طـور ٥؛ انبيـاء:  ٤١(حاقـه:  » شاعر«)، ٦٩(يس: » شعر«صورت  ت اسمي بهأتنها در هي

  كار رفته است. ) به٢٢٤(شعراء: » شعراء«) و ٣٦صافات: 

و بـا   انـد  ناگفته نماند كه برخي از لغويان اصل اين معنا را نيز به معناي سابق بازگردانده

بـر سـايرين پوشـيده    اسـت كـه   از آنچه  معناي سخن موزون، نوعي درك بيان اينكه شعر به

 ، ج١٤١٠اند (فراهيدي،  دهكركنندة آن امر معنا  شاعر را نيز به شخص مطلع و درك ماند، مي

  .)٤٥٦: ١٤١٢؛ راغب، ٦٩٩: ٢تا، ج  ؛ جوهري، بي١٩٤: ٣ ، ج١٤٠٤فارس،  ؛ ابن٢٥١: ١

  . مو و بلند شدن آن٣

اسـتعمال  » شَـعر «و » شَعر«كه در دو وزن  است، موي بدن »ر .ع .ش«از ديگر معاني مادة 

از آن انتزاع شـده اسـت (مصـطفوي،    » شَعرَ«) و فعل ٤١٠: ٤ ، ج١٤١٤منظور،  شود (ابن مي

معناي مرد يا زني  به» امرأة شَعراء«يا » أَشْعر  رجل«شود  وقتي گفته مي ). مثلا٧٧ً: ٦ ، ج١٣٦٨

  رجـلٌ «شـود   ) يا وقتي گفته مي٧٢٧: ٢ تا، ج دريد، بي ابناست كه موي زيادي داشته باشد (

رانيرُ شَع٢٦٨: ١ تـا، ج  ازهري، بيمقصود مردي است كه داراي موي بلندي باشد ( ؛»أشع .(

فراهيـدي،  اسـت (  شـده نيز به اين معناست كه موي سر و بدن زياد » الجسد و الرأس شَعرَ«

شـود كـه مـوي     نيز زماني گفته مـي » أُشعر الجنينُ في بطن الأم« چنانكه ،)٢٥٠: ١ ، ج١٤١٠

  ).٢٦٩: ١ تا، ج ري، بيازهجنين در رحم مادر برويد (

گيـري   اين ماده در اين معنا در قرآن كريم تنها در يك مورد و براي تذكر به نعمت بهره

  ).٨٠نحل: (كار رفته است  انسان از پشم و كرك و موي حيوانات به

  . آستر لباس٤

كـه زيـر لبـاس    اسـت  بلكه هر چيـزي  و ، آستر لباس »ر .ع. ش«از ديگر معاني مهم مادة 

دريد،  ؛ ابن٢٥٠: ١ ، ج١٤١٠گيرد (فراهيدي،  شود و بر روي پوست بدن قرار مي مي پوشيده

شـود   گفته مي» شُعر«و در حالت جمع است اطلاق شده » شعار«) كه به آن ٧٢٧: ٢ تا، ج بي

  ). ٤١٢: ٤ ، ج١٤١٤منظور،  (ابن
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فتن مسـتقيم  و قـرار گـر   انـد  معناي سابق بازگردانده برخي از لغويان اصل اين معنا را به

 ، ج١٤١٠اند (فراهيدي،  آستر يا لباس زيرين بر روي موي بدن را وجه نامگذاري آن دانسته

عنـوان اصـل تمـام     در مقابل برخي ديگر، اين معنا را به .)٢٦٧: ١ تا، ج ؛ ازهري، بي٢٥٠: ١

ي، مصـطفو انـد (  و ساير معاني اين ماده را به همـين معنـا بازگردانـده    اند معاني معرفي كرده

كـه   انـد  دو اصل مستقل معرفي كرده» ر .ع .ش« ة). برخي ديگر نيز براي ماد٧٤: ٦ ، ج١٣٦٨

خواهـد  كند و دومي چيزي كه بر علم يا علَـم دلالـت    اولي چيزيست كه بر ثبات دلالت مي

و معـاني درك   انـد  معاني آستر لباس و مو را به اصـل اول برگردانـده   زمينهو در همين  كرد

: ٣ ، ج١٤٠٤فـارس،   ابـن سرودن شعر را بـه اصـل دوم ارجـاع داده اسـت (     كردن چيزي و

  كار نرفته است. هر حال اين معنا در آيات قرآن كريم به ). به١٩٣

  . ساير معاني٥

علاوه بر معاني ذكرشده معاني ديگري نيز براي اين ماده وجود دارد كه شـايد بتـوان در   

اي از ايـن كلمـات عبـارت اسـت از:      بازگردانـد. نمونـه  ها را به معاني سابق نغالب موارد آ

تـا،   دريد، بي معناي جو (ابن به» شَعير« ؛)٦٩٩: ٢ تا، ج معناي حواس (جوهري، بي به» مشاعر«

معنـاي شمشـيري از نقـره يـا آهـن       بـه » شَـعيرة « ؛)٦٩٨: ٢ تـا، ج  ؛ جوهري، بـي ٧٢٦: ٢ ج

عنـوان علامـت شناسـايي گفتـه      جنگ به سخني كه در» شعار« ؛)٧٢٦: ٢ تا، ج دريد، بي (ابن

معنـاي نـوعي    بـه » شَـعراء « ؛)٦٩٩: ٢ تا، ج ؛ جوهري، بي٧٢٧: ٢ تا، ج دريد، بي شود (ابن مي

  ) و ... .٧٢٧: ٢ تا، ج دريد، بي مگس چشم سبز (ابن

  در اصطلاح» شاعر«و » شعر«

 ؛برخــوردار اســت يدر علــوم مختلــف، از اصــطلاح و معنــاي متفــاوت و مختلفــ» شــعر«

شود. شـعر در   كه در تعريف آن نزد اديبان و تعريف حكما تفاوت اساسي ديده مي طوري به

، ١٣٧٢كه داراي وزن و قافيه باشد (عميـد،  گويند  ميلاح ادبي به كلام منظوم و سخني طاص

) اما در اصطلاح عالمان منطق، شـعر در زمـرة قضـاياي خيـالي و از صـناعات      ١٣٠٦: ٢ ج

نه در كنار برهان، خطابه، جدل و مغالطه قرار دارد كه خيال برانگيـز بـودن از عناصـر    گا پنج

شود. در اين اصطلاح امـوري چـون وزن و قافيـه در درجـة بعـدي       اصلي آن محسوب مي
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). خواجه نصيرالدين طوسي در تعريـف شـعر در   ٤٥٣: ١٣٦٦گيرند (مظفر،  اهميت قرار مي

  علم منطق چنين گفته است:

توان تخيلاتي را ايجاد نمود كه منجر به برانگيختـه   ي است كه با آن ميشعر فن«

سـخن  "شود ... شعر نزد قدما به  شدن احساسات و انفعالات نفساني مورد نظر مي

الاركـان   سـخن مـوزون متسـاوي   "تعريف شده است، اما نزد متأخرين  "خيالي

باشد، اما معتبـر  تعريف شده است؛ بدون آنكه تخيل در آن شرط شده  "دار قافيه

  ).٧٧: ١٤٠٨(طوسي، » دانستن جميع اين امور بهتر است

وجودآورندة شعر را تنها قضـاياي   هاند عالمان منطق در يونان قديم، مادة ب رو گفته از اين

). ٤٥٣: ١٣٦٦دانستند و براي وزن و قافيـه، اعتبـاري قائـل نبودنـد (رك: مظفـر،       خيالي مي

 ) و در ايـن ٣٠١: ١٣٦٣دانسـت (حلـي،    اي شعر ضروري نمـي ارسطو نيز وزن و قافيه را بر

  از او چنين نقل شده است: زمينه

بر همة گويندگان  ،رود كار مي مردم فقط به جهت وزني كه در سخن موزون به«

جهت موضوع و ماهيت كار شاعر، چنانكه اگر  نه به ؛كنند اطلاق مي» شاعر«آن 

صورت سـخن مـوزون    ي را هم بهكسي مطلبي از مقولة علم طب يا حكمت طبيع

كـه درسـت آن    در صـورتي  ،خوانند بر سبيل عادت او را نيز شاعر مي ،ادا كند

  ).١١٤: ١٣٦٩(ارسطو،  »است كه او را حكيم طبيعي بخوانيم

هاي مردم يونـان غيـر از حكمـا و اهـل      آيد كه حتي نزد توده از اين سخن ارسطو برمي

سينا نيـز   چنانكه ابن ؛دمآ حساب مي ماهيت شعر به منطق، وزن و قافيه ركن اصلي در تحقق

هـا،   ). در اصـطلاح عـرب  ٤٥٣: ١٣٦٦دهـد (مظفـر،    نسـبت مـي   مردم يونانين امر را به هم

ها و ديگر اقوام نيز وزن و قافيه از اركان اساسـي شـعر محسـوب شـده و در      ايرانيان، ترك

  ).٤٥٣: ١٣٦٦تحقق شعر لازم دانسته شده است (مظفر، 

هاي مردم، وزن و قافيه ماهيت اساسي شـعر   حال در اصطلاح ادبي و در ميان تودههر  به

ندارد. اهل لغت نيز تنها تأثيري صورتي كه محتواي آن در ماهيت شعر  به ،دهد را تشكيل مي

در ميان حكما و اهل منطـق،  اين اما با وجود  ،اند همين اصطلاح را براي شعر مطرح دانسته

  كه ماهيت آن را محتواي خيالي سخن شكل داده است. شعر اصطلاح خاصي است
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  شاعر در فرهنگ تمدن باستان و عرب عصر نزول

چرا  ؛با زبان عادي و رايج تفاوت اساسي دارد ،هرچند زبان شعر از زبان مردم بيگانه نيست

. تـأثير  آن را نـدارد  كه هر كسـي  استاي  كه انسان براي سرودن شعر نيازمند استعداد ويژه

ها و باورهاي خاصـي نسـبت بـه     ساز پيدايش اسطوره ها، زمينه شعر بر نفوس انسان شگرف

منجـر  طوري كه در ميان بسياري از مردم باستان به ايجـاد ايـن بـاور     به ؛شاعران شده است

گيرد و موجـودات برتـري ايـن     شده است كه اشعار شاعران از دنياي ديگري سرچشمه مي

سخنگوي آن موجود برتر اسـت. ايـن    ،د و در حقيقت شاعركنن سخنان را به آنان تلقين مي

طرز تفكر را در اساطير دو تمدن بزرگ باستان يعنـي روم و ايـران و برخـي ملـل ديگـر از      

گر  توان يافت. اين نيروي غيبي كه الهام جمله اعراب جاهلي و شاعران پس از اسلام نيز مي

شد كه اين كلام را بر زبـان   ناخته ميعنوان الهه يا فرشته يا جن مخصوصي ش شعر است، به

  داد.   كرد و به او قدرت سرودن مي شاعر جاري مي

ها و خدايان متعدد در كارهـاي گونـاگون بشـر     در باورها و اساطير يونان و روم كه الهه

هـا   اين الهه ،وجود داشت صيالنوع خا و براي هر كار و هر هنري رب ند نقش اساسي داشته

) كـه مظهـر   Apollon» (آپولـون «آمدنـد.   شمار مي هنرمندان و متفكران بهبودند كه راهنماي 

خداي موسيقي و هنر بود كـه   ،رفت شمار مي نيروي خورشيد و ماه و سرودخواني و هنر به

يك نوع خاصي از اشعار غنايي، حماسـي و   گانه كه فرزندش بودند و هر هاي نه توسط الهه

 ـآم شـمار مـي   بخش شاعران و هنرمنـدان بـه   الهام ،تغزل و ... را بر عهده داشتند د و مـوز  دن

)Muse٨٨ - ٦٩: ١٣٧٥؛ ژيران، ٩٩ - ٨٩: ١ ، ج١٣٨٧شدند (رك: فاطمي،  ) ناميده مي.(  

همـة  « گويـد:  افلاطون از حكماي يونان نيز با اعتقاد به اين اساطير در رابطه با شعر مـي 

علت مهارت و هنـري   ، بهگويند شاعران بزرگ، خواه آنها كه شعر حماسي يا شعر غنايي مي

 ... رسـد  علت الهامي است كه به دل آنها مي شعر گفتنشان به گويند، بلكه كه دارند شعر نمي

... امـا وقتـي بـه خـود      خودي هستند سرايند در حال بي ا ميشاعران وقتي اشعار زيبايشان ر

شـعر الهـام دارنـد،     آيند از اين كار عاجز و ناتوانند ... شـاعران بدانسـان كـه از خـداي     مي

  .)٩٨ - ٩٧: ١٣٨٩(افلاطون، » سرايند گويند و مي مي

در شـعر شـاعران ادب    ،ايران باستان چيزي باقي نمانـده اسـت   يهرچند از اشعار شعرا
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چنانكه شـاعران بزرگـي چـون رودكـي،      ؛شود فارسي پس از اسلام نيز اين انديشه ديده مي

نـام  » فرشـتة شـعر  «يـا  » جـن «يـا  » تابعه«ناصر خسرو، نظامي و ... صراحتاً از الهام و تلقين 

  ).٤٠: ١٣٧٧باقري،  ،٨٨ – ٨٥: ١٣٨١اند (رك: آقاحسيني،  برده

هـا   پيش از ظهور اسلام نيز به نقش و دخالت جنيان در بسياري از امور انسان هاي عرب

چنانكـه در   ؛دانسـتند  اي را به جنيان منتسب مـي  حدي كه گاه حتي قتل عده به ،اشتندباور د

بـن محـرب    بـن أميـة   بن صـفوان  علقمة«بن حكم يعني  داستان مشهور قتل جد مادري مروان

دسـت   نقل شده كه وي پس از درگيري با يكي از جنيان، با قتل وي خودش نيز به» الكناني

بـن   مرداس«). علاوه بر وي قتل ١٤١ - ١٤٠: ٢ ، ج١٤٠٩دي، او به قتل رسيده است (مسعو

گويـد   ). مسعودي مي١٤١: ٢ (همان، ج كردند مينيز به جنيان منسوب را » أبي عامر السلَمي

از نهـي جنيـان نسـبت بـه سـرودن ابيـات        اطاعت نكردننيز به سبب » خوان غريض آوازه«

  خاصي كشته شد (همان).

 شعر نيز براي جنيان نقش اساسي قائل بودند. آنان بـر  مينةزدر  جاهليت روزگار اعراب

 او سـر  بـر  بـود،  خودش خاطرخواه كهيافت  مي را مردي جن يك وقتي كه بودند باور اين

 كرد مي ناگزير را او و زد مي زانو او سينة روي بر و انداخت مي زمين بر را او و آمد مي فرود

. بـود  شاعران جرگة به ورود آغاز تشريفات حادثه، اين. باشد دنيا اين در وي سخنگوي كه

  ).٢١٦: ١٣٦٨شد (ايزوتسو،  شناخته مي »شاعر« نام به آن از پس مرد آن

 ـ  سـدة الخطاب قرشي در  بن ابي در كتابي كه محمد جمهـرة اشـعار   «نـام   ادوم هجـري ب

 شـده تدوين » صورت شعر بر زبان عرب گويي جن به سخن«فصلي در باب  نوشته،» العرب

نامگذاري شده است. وي در اين فصل با نقل » شياطين الشعراء«با عنوان  كه امروزه معمولاً

ها و حكايات متعدد از تكلم جنيان به زبان شعرا و اينكه هر شاعري جن مخصوص  داستان

كـه  (معروف دورة جاهلي را  يداشته است، نام جن مخصوص هر شاعر از شعرارا به خود 

عنوان نمونه در ضـمن   كند. به ذكر مي )به اسم او تصريح كرده استخود شاعر در اشعارش 

عنـوان جـن مـلازم و     بـه » هبيد«در جريان ملاقاتش با جن، از » مروزي ابن«داستاني از پدر 

» بـن واغـم   مـدرك «گـر   عنوان جن الهـام  به» كميت«و از » بن الأبرص الأسدي عبيد«گر  الهام

بـا  » بن مظعون مظعون«. همچنين در جريان ملاقات )٤٩ - ٤٧: تا گويد (قرشي، بي سخن مي
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از ايـن جـن    ،بنام عرب بـود  ياز شعرا» اعشي«كه جن همراه » بن جندل بن سكران مسحل«

نابغة «جن » بن ماهر هاذر«، »امريء القيس«جن مصاحب » بن لاحظ لافظ«نقل شده است كه 

). در ٥٠ - ٤٩: تـا  (قرشي، بي و ... بوده است» بن ابرص اسدي عبيد«جن » هبيد«، و »ذبياني

و » امـريء القـيس  «، جـن  »هـاذر «و » لافظ«نقل كرده نيز » مطرف كناني«جريان ديگري كه 

عـلاوه بـر ايـن نيـز گـاه خـود شـاعر در         ).٥١ - ٥٠: تـا  اند (قرشي، بي معرفي شده» نابغه«

ه اعشـي در  چنانك ـ .با نام ياد كرده اسـت  ،كند ي كه به وي اشعار را الهام ميناشعارش از ج

، ١٤٢٠؛ راغب، ٦٣: تا (قرشي، بي برد ميگر خود نام  عنوان جن الهام به» مسحل«اشعارش از 

گـاهي   ،صورت كلي شعر به جـن مصـاحب شـاعر منتسـب بـود      ). از آنجا كه به٦٦٣: ٢ ج

). از ٦٦٤: ٢ ، ج١٤٢٠كردنـد (راغـب،    شاعران به همراهي با آن جن يا صفات او تفاخر مي

نـث  ؤآيد كه عرب، اشعار شاعران را غالباً برگرفته از جنيان م نيز چنين برمي برخي از اشعار

   ).١٢٦: ١ ، ج١٤٠٨شدند (ابوالفتوح رازي،  كه منشأ عواطف و هنر شناخته ميدانستند  مي

 يحتي پـس از اسـلام نيـز بـين شـعرا      ستاين باور كه شعر از الهامات جنيان بر شعرا

» ابلـه «از شعراي تابعي كه به » بن بختيار بغدادي محمد«ة اسلامي رواج داشت. چنانكه دربار

دوامـي حاجـب سـرود.     نقل شده است كه روزي وي شـعري را بـراي ابـن    ،شهرت داشت

دهـد آري. ناگهـان صـدايي از غيـب      حاجب پرسيد اين شعر از خود توست؟ ابله پاسخ مي

ي بگـو. او نيـز شـعر    گويد شعر ديگر كند. حاجب مي شنود كه ادعاي ابله را تكذيب مي مي

پرسد تو كيستي؟  . ابله ميشود همراه ميتكذيب صاحب صدا  با سرايد كه دوباره ديگري مي

). ٢٦٦: ٤ تـا، ج  دهم (عكري، بي گويد: من شيطان تو هستم كه شعر را به تو تعليم مي او مي

بـراي  «ت: اس ـ كـرده گونه بيـان   ه) نيز نقل شده كه منشأ الهام اشعار را اين١١٠از فرزدق (م 

 ،او را همراهـي كنـد   "هوبر"وجود دارد، كسي كه  "َوجل"و  "هوبر"شعر دو شيطان به نام 

(قرشـي،  » گـردد  شعرش زشت مي ،همراهش باشد "هوجل"شعرش نيكو گردد و كسي كه 

  ).٦٣: تا بي

نزد عرب، معهـود و  » شعر«و » جن«د كه تا چه ميزان ارتباط ميان نده اين امور نشان مي

  بوده است. نيپذيرفت
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  در قرآن كريم» شاعر«و » شعر

در قـرآن كـريم و همچنـين تحليـل و     » شـاعر «و » شـعر «براي بررسي موارد استعمال واژة 

كه در  شود  بررسي آن در سياق آيات قرآن كريم، مباحث اين بخش در دو مبحث تنظيم مي

و در  پـردازيم  مـي  مبحث نخست به بيان كاربرد و موارد استعمال اين واژه در قـرآن كـريم  

  .خواهد شد مبحث دوم تحليل و بررسي آيات مربوط دنبال

  در قرآن كريم» شاعر«و » شعر«بررسي كاربرد 

 ـ» شعر«مادة  ،چنانكه در بحث لغت گذشت ت فعلـي تنهـا در معنـاي    أدر قرآن كريم در هي

سـخن داراي وزن و  «ت اسمي تنهـا در دو معنـاي   أو در هي» يدن و درك كردن چيزيفهم«

ديـده  اما سـاير معـاني ايـن مـاده در قـرآن كـريم        ،استعمال شده است» موي بدن«و » قافيه

نيـز تنهـا در سـه صـورت     » سخن داراي وزن و قافيـه «. موارد استعمال در معناي شوند نمي

. ايـن آيـات بـه ترتيـب     اسـت مكي منحصر  ةآي ٦فقط به  و البته» شعراء«و » شاعر«، »شعر«

  :از اين قرارند ١ها نزول سوره

شـده) خداونـد متعـال بـا منـزه خوانـدن        در سورة يس (چهل و يكمين سورة نـازل . ١

  :  كند مي، شعر بودن قرآن كريم را نيز انكار »شعر«از  پيامبر

»ا وم ناَهلَّمرَ عالشِّع ا وى مغنبي إِنْ لَه وكْرٌ إِلَّا هذ انٌ وبِينٌ قُرْء٦٩(يس: » م.(  

شده) با نوعي مذمت نسبت به برخـي از   در سورة شعراء (چهل و هفتمين سورة نازل. ٢

  شعرا، تلويحاً شعر بودن قرآن نيز باطل خوانده شده است: 

 و السـمع  أَثـيمٍ؛ يلْقُـونَ   أَفَّـاك     كلُ  ىعل الشَّياطينُ؛ تَنزََّلُ تَنزََّلُ من  على أُنَبئُكُم هلْ«

مأَكْثرَُه ونَ؛ وبكَاذ رَاءالشُّع مهتَّبِعي نَ؛ أَلَمتَرَ الْغَاو مكُـلّ  فـىِ  أَنَّه   ادو  ـونَ؛ وهِيمي  ُـمأَنه 

 انتَصرُواْ و كَثيرًا اللَّه ذَكَرُواْ و الصالحات عملُواْ و ءامنُواْ الَّذينَ لَايفْعلُونَ؛ إِلَّا ما يقُولُونَ

                                                           
عبـاس در نظـر گرفتـه شـده اسـت (رك:       ها بر اسـاس روايـت عطـاء خراسـاني از ابـن      . ترتيب نزول سوره١

  ).٣٣٦ - ٣٢٩: ١٣٩٢پور،  بهجت
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 ).٢٢٧ - ٢٢١(شعراء: » ينقَلبونَ منقَلَبٍ أَى ظَلَمواْ الَّذينَ سيعلَم و ظُلمواْ ما بعد من

شده) نيز اتهام شاعر بـودن بـه پيـامبر     در سورة صافات (پنجاه و ششمين سورة نازل. ٣

  است: شدهاز زبان مشركان نقل و ابطال  اكرم

»ُميلَ إِذَا كاَنُواْ إِنهق ُملَا له إِلَّا إِلَه اللَّه تَكْبرُِونَ؛ وسقُولُونَ ينَا لَتَارِكُواْ أَئنَّا يتهالرٍ ءشَاعل 

  ).٣٧ - ٣٥(صافات: » الْمرْسلينَ صدقَ و   بِالحَقّ جاء بلْ ؛مجْنُونِ

شده) نيز به ايـن اتهـام مشـركان بـه      در آغاز سورة انبياء (هفتاد و سومين سورة نازل .٤

  اشاره شده است: پيامبر اكرم

» الْـأَولُونَ  أُرسـلَ  كَمـا  بَِايةٍ فَلْيأْتنَا شَاعرٌ هو بلْ افْترََئه بلِ أَحلَمِ أَضْغَاثُ قَالُواْ بلْ« 

  ).٥(انبياء: 

شده) بار ديگر بـه همـين اتهـام مشـركان      طور (هفتاد و ششمين سورة نازلدر سورة . ٥

  اشاره شده است:

 ريـب  بِـه  نَّتـرََبص  شَاعرٌ يقُولُونَ مجْنُون؛ٍأَم لَا و بِكاَهنٍ ربك بِنعمت أَنت فَما فَذَكِّرْ«

  ).٣١ - ٢٩(طور: » ترََبصينَلْما منَ معكُم   فَإِنى تَرَبصواْ الْمنوُنِ؛ قُلْ

شده) نيز اين پندار كه قرآن كريم سـخن   در سورة حاقه (هفتاد و هشتمين سورة نازل .٦

  است: شدهدفع  از ساحت قرآن كريم و پيامبر اكرم ،شاعر باشد يشخص

 شَاعرٍ بِقَولِ هو ما كَرِيمٍ؛ و رسولٍ لَقَولُ تُبصرُونَ؛ إِنَّه لَا ما تُبصرُونَ؛ و بِما أُقْسم فَلَا«

» الْعـالَمينَ    رب مـن  تَـذَكَّروُنَ؛ تَنزِيـلٌ   مـا  قَليلًـا  كـاَهنٍ  بِقَولِ لَا تُؤْمنُونَ؛ و ما قَليلًا

  ).٤٣ - ٣٨(حاقة:

  مجيد قرآن در شاعر بررسي و تحليل معناي

دانسـتن  » شعر«و  ناميدن پيامبر اكرم» شاعر«در اين امر كه مقصود مشركان از ايراد اتهام 

قرآن كريم چه بوده و اين اتهام بر چه باورهايي مبتني بوده است، مفسران اسلامي در تفسير 

هـا   هرچند جمع ميان برخي از ايـن تحليـل   ؛اند هاي مختلفي ارائه كرده تحليل ،آيات مربوط

 انـد  پرداختـه » شعر«ك بعد به تحليل ها، تنها از ي چرا كه هر يك از اين تحليل ،ممكن است
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 دليـل همـين   مكمل ابعاد ديگر باشد. بـه  شايدبلكه  يست،كه نافي ابعاد ديگر در تحليل آن ن

انـد كـه    تحليل ديگري ارائه كرده ،در يك آيه، در آية ديگر يبرخي از مفسران با ارائة تحليل

از جانـب يـك مفسـر در     شود. لذا تعـدد تحليـل   كنندة تحليل اول آنها محسوب مي تكميل

را ها  هر حال مجموع اين تحليل شود. به تفسير اين واژه، تناقض در گفتار آنها محسوب نمي

  توان در ابعاد زير خلاصه كرد: مي ،اند كه از ابعاد مختلف به تحليل اين واژه پرداخته

  تحليل اول: توجه به جنبة ساختاري شعر

اي از مفسران قرآن كريم به جنبة  مشركان، عده در لسان» شاعر«و » شعر«در تحليل واژة 

لحـاظ موسـيقي و    و ايراد اتهام شعر بودن به قرآن كريم را به اند داشتهساختاري شعر توجه 

شبهة شعر بودن بـه   يبه اين معنا كه مشركان مكه با القا ؛اند دهكرساختار آهنگين آن تحليل 

تفاوت آشكار و روشن سـاختار   با وجودد كه اند كه چنين القا كنن قرآن كريم در پي آن بوده

كه قرآن كريم نيز وزن و آهنگ خاصـي   نبهقرآن كريم با اشعار داراي وزن و قافيه، از آن ج

  و از همان جنس است. كند پيدا ميبه شعر مشابهت  دارد،

را نيز با همـين   بودن به پيامبر اكرم» شاعر«اتهام  زمينهاين دسته از مفسران در همين 

كـه پيـامبر    انـد  بيان ايـن نكتـه دانسـته   اند و مقصود و غرض مشركان را  ليل تفسير كردهتح

انساني عادي است كه با سرودن كلام آهنگين، ادعاي نبـوت دارد. در ايـن تحليـل     اكرم

بودن از قـرآن كـريم،   » شعر«تا با نفي  اند آيات شريفه نيز ناظر به دفع همين اتهام نازل شده

  .كنندرا نيز ابطال  مبر اكرمبودن پيا» شاعر«

سورة انبياء با ارائة همين تحليل، به نقد سـخن   ٥عنوان نمونه ابوالفتوح رازي ذيل آية  به

 ،گفتنـد  هرزه هم "شاعرٌ هو بلْ": گفتند ]مشركان[آنچه  و« مشركان پرداخته و نوشته است:

 مقفّى، موزون باشد كلامى شعر كه نشناختند، (شعر) شاعر كه بودند آن نه ايشان آنكه براى

  ).٢٠٨: ١٣ ، ج١٤٠٨(ابوالفتوح رازي،  »قافيه نه و است وزن نه را اين و

صافات، تلويحاً نظم چينش قـرآن را   ٣٦محمد صادقي تهراني نيز در تفسيرش ذيل آية 

). قرطبي نيز در ٤٤٧: ١٤١٩معرفي كرده است (صادقي تهراني،  علت شاعر ناميدن پيامبر

مباينـت قـرآن بـا تمـام      را ، علت نفي شاعر بودن پيـامبر »شاعرٍ بِقَولِ هو و ما«آية تفسير 

  .)٢٧٥: ١٩ ، ج١٣٦٤(قرطبي،  كند مياصناف شعر بيان 
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را سخن گروه عوام مشركان معرفـي   دانستن پيامبر» شاعر«عطية اندلسي نيز اتهام  ابن

با مباني شـعر از ديـد بزرگـان عـرب     كرده و علت آن را بديهي دانستن تفاوت مباني قرآن 

ناميـدن  » شـاعر «). ابوحيان اندلسي نيـز اتهـام   ٧٤: ٤ ، ج١٤٢٢عطيه،  عنوان كرده است (ابن

چـرا كـه اشـعار داراي وزن و     ،زننده دانسـته  را ناشي از نقص فطرت شخص اتهام پيامبر

امـر را  مطابق قواعد معروف را از نثر متفاوت قـرآن كـريم تشـخيص نـداده اسـت و ايـن       

كردنـد   اما براي انكار قـرآن، از ايـن اتهـام پيـروي مـي      ،كردند بسياري از مشركان درك مي

عطيه و ابوحيان اين تفسـير را بـر اسـاس     ). روشن است كه ابن٥٧٤: ٩ ، ج١٤٢٠(ابوحيان، 

  اند. بيان كرده» شعر«ملاحظة جنبة ساختاري 

در تحليـل آيـة    ،قرآن و نظم شعر ميان نظم بسيارفخر رازي نيز با در نظر گرفتن فاصلة 

خداوند متعال در نفـي  « نويسد: ) مي٤١(حاقه: » تُؤمْنوُن ما قَليلاً شاعرٍ بِقَولِ هو ما و«شريفة 

آوريد) ... يعني شما قصـد ايمـان    (اندكي ايمان مي "قليلا ما تومنون"بودن فرموده  "شاعر"

كنيد و اگر قصد ايمـان آوردن داشـتيد    همين خاطر از تدبر خودداري مي آوردن نداريد و به

خاطر تفـاوت ايـن تركيـب بـا      به ،كرديد را درك مي "او شاعر است"كذب اين سخنتان كه 

  ).٦٣٤: ٣٠ ، ج١٤٢٠(فخر رازي،  »تمام اقسام شعر

ئـه  كه تحليـل خاصـي را بـراي واژة شـاعر ارا    (همچنين از ظاهر بسياري از تفاسير نيز 

سـخن  «را با توجه به همان معنـاي رايجـش يعنـي    » شعر«آيد كه  نيز چنين برمي )اند نكرده

انـد   را در همين معنا تفسير كرده» شاعر«و » شعر«مفروض تلقي و اتهام » داراي وزن و قافيه

؛ زمخشـري،  ١٠٩: ١٠ جتـا،   بن حسـن، بـي   ؛ طوسي، محمد٦٢: ٧ ، ج١٣٧٢(نك: طبرسي، 

ــاوي، ؛ بي٦٠٦: ٤ ، ج١٤٠٧ ــن ؛٢٤٢: ٥ ، ج١٤١٨ضـ ــر، ابـ ــي ٢٩١: ٥ ج ،١٤١٩ كثيـ ؛ ثعلبـ

  ).٢٧٠: ٦ ، ج١٤٢٢نيشابوري، 

  ارزيابي و نقد اين تحليل

خوبي با شـعر و   با توجه به اينكه عموم مردم اهل مكه در عصر نزول قرآن كريم به

اينكه ساختار و نظم قرآن كريم بـراي آنـان بـا سـاختار شـعر       ،اند ساختار آن آشنا بوده

چـرا   ،رسد نظر مي بسيار بعيد به ،مشتبه شود و ساختار آن دو را مشابه يكديگر بپندارند

هاي مشخصي بود كه با وزن آيات قرآن شباهتي نداشت و اين امـر   كه شعر داراي وزن
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  ماند. براي عربي كه با شعر مأنوس بود مخفي نمي

دليل همين وضوح تمايز ساختار قرآن با اوزان اشعار عـرب، مشـركان    طرف ديگر به از

توانستند وزن و ساختار قرآن را مشابه وزن اشعار عرب عنوان بدانند و ايـن امـر را    نيز نمي

قرار دهند، چرا كه اين ادعا بـراي   دستاويزي براي القاي شبهه در امر رسالت پيامبر اكرم

  خت كافي از شعر، حدود و اوصاف آن داشتند) پذيرفتني نبود.مردم مكه (كه شنا

توان با نگاه سطحي و بدون در نظر گرفتن فرهنگ و فضـاي موجـود    بر اين اساس نمي

ارائه داد؛ بلكه بـراي تحليـل   » شاعر«و » شعر«در شهر مكه نسبت به شعر، چنين تحليلي از 

نـگ حـاكم بـر مـردم آن ضـروري      عميق و دقيق اين واژه توجه به فضاي اين شـهر و فره 

  خواهد بود.

  تحليل دوم: توجه به محتواي خيالي و غيرواقعي شعر

گروه ديگري از مفسران با درك و توجه بـه اخـتلاف فـاحش ميـان سـاختار و اصـول       

و ساختار قرآن كريم، تحليل ديگري را در مقابل يا در تكميـل تحليـل سـابق ارائـه     » شعر«

ران، محتـواي خيـالي و غيرواقعـي شـعر را مـورد نظـر مشـركان        اند. اين دسته از مفس كرده

اين شبهه توسط آنان را غيرواقعي دانسـتن محتـوا و معـارف قـرآن      يو وجه القا اند دانسته

گونه كه خيـالي و كـذب بـودن از     اند. بر اين اساس همان باور مشركان عنوان كرده هكريم ب

اين خصوصيت را در قرآن مجيد نيز  مشركان مكه ،شود خصوصيات اساسي شعر دانسته مي

بلكـه اصـل    انـد،  وسيله نه تنها به تكذيب معارف قرآنـي پرداختـه   و به اين اند مطرح دانسته

  .كردند ميرا نيز انكار  نبوت پيامبر اكرم

» شَـاعرٌ  هـو  بـلْ  افْترََئه بلِ أَحلَمِ أضَْغَاثُ قَالوُاْ بلْ«علامه طباطبايي در تفسير آية شـريفة  

ايـن آيـه تـدرج مشـركان در     « نگـارد:  ) و بيان وجه ترقي اين اتهامات چنـين مـي  ٥(انبياء: 

هـاي پريشـاني ديـده كـه آن را نبـوت و       پس اينكه گفتند خواب ،زني و تكذيب است اتهام

ترقـي از   "بـل افتـراه  "تر است و اينكـه گفتنـد    كتاب آسماني پنداشته كه از سحر هم آسان

 ،باشـد  ه خواب پريشان بودن نشان از مشتبه شدن امر بر خود او ميچرا ك ،باشد سابقش مي

 ياز جهت ديگري ترقي از افتـرا  "بل هو شاعر"اما افترا تعمد را در پي دارد و اينكه گفتند 
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اما شاعر بدون فكر و تـدبر تنهـا    ،بندد چرا كه مفتري با فكر و تدبر افترا مي ،باشد سابق مي

آورد و چه بسا قبـيح   برايش زينت داده است را به زبان مي آنچه را تخيل كرده و احساسش

اش مذمت كند و چه بسـا حتـي    رغم قبحش مدح كند و يا جميل را با وجود زيبايي را علي

ضروريات را هم انكار كند يا بر باطل محضي اصرار ورزد و يا كذب را تصديق كنـد و يـا   

  ).٢٥٢: ١٤ ، ج١٤١٧(طباطبايي،  »صدق را تكذيب كند

(نـك:   استاين سخن علامه، در حقيقت تفصيل تحليل سيد عبداالله شبر ذيل همين آيه 

هر دو قيد خيالي بـودن و   ي) هرچند سيد عبداالله شبر در جاي ديگر١٨٦: ٤ ، ج١٤٠٧شبر، 

). فـيض  ٤٩٠: ١٤١٢موزون بودن شعر را در تحليل اين واژه دخيـل دانسـته اسـت (شـبر،     

طـور، دو عنصـر وزن و خيـالي بـودن را در تحليـل واژة       ام سـورة  كاشاني نيز ذيل آية سي

» شـاعر «). شريف لاهيجي نيز واژة ٨١: ٥ الصافي، ج (تفسير كند مطرح مي» شاعر«و » شعر«

لفان تفسـير نمونـه   ؤ) و م٥٦٩: ٤  و ج ١٠٥: ٣ ، ج١٣٧٣را به خيالات غيرحقيقي (لاهيجي، 

انـد. از   ) تفسير كرده٣٥٧: ١٣ ، ج١٣٧٤آن را تخيلات شاعرانه (مكارم شيرازي و همكاران، 

مفسران اهل سنت نيز آلوسي، شعر را معاني خيالي غيرحقيقي تفسير كرده اسـت (آلوسـي،   

  ).١٠: ٩ ، ج١٤١٥

و در  اند ، در معناي شاعر توسعه ايجاد كردهيبرخي ديگر از مفسران نيز با تحليل مشابه

كه با اقوال شعرا نه در وزن و قافيـه   اين سخن شاعر نيست چرا« اند: اين زمينه چنين نوشته

چرا كه فاصلة بلاغت و ادب رفيع او و بلاغت و ادب شـعرا   ،و نه در بلاغت شباهت ندارد

چرا كـه اهتمـام    ]شباهت دارد[اش  داند ... و نه در معاني قدري است كه غير خداوند نمي به

تـرين فـرق بـين رسـالت      زرگكند ... و ب شاعر تنها به ظاهر كلام است و معنا را پايمال مي

كـه رسـالت    در حالي ،كنند الهي و شعر آن است كه شعرا بر مشاعر و احساساتشان تكيه مي

» شـاعر «تـوانيم بگـوييم كـه كلمـة      ... بنـابراين مـي   الهي بر علم واسع خداوند استوار است

يق هرچنـد از مصـاد   ،نيسـت  ،آورد ها را به نظـم در مـي   منحصر به كسي كه ابيات و قصيده

بلكه اين كلمه هر كس را كه از فرهنگ بشـري از قبيـل ظنـون و مشـاعر      ،آشكار آن است

نظران صاحبان فلسفه و نه كسي كه از علم الهي تبعيـت   مانند صاحب ،كند بشري تبعيت مي

  ).٣١٦ - ٣١٥: ١٦ ، ج١٤١٩(مدرسي،  »گيرد كند را دربر مي مي
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  ارزيابي و نقد اين تحليل

تكيه بر معناي مصطلح در علم منطق، تنها بـه بعـد محتـوايي شـعر     كه با  هماين تحليل 

و خيالي و غيرواقعي بودن محتواي شعر را وجه شـباهت قـرآن كـريم و اشـعار      داردتوجه 

دو اصطلاح » شعر«چرا كه هرچند براي  ؛نيست كند، پذيرفتني ميشعرا در نظر مشركان بيان 

در علـم  » شعر«ي اشاره شد معناي مصطلح چنانكه در بحث لغو ،منطقي و ادبي وجود دارد

و وزن و قافيـه در رتبـة دوم    دهد ميكه در آن محتواي خيالي، ماهيت شعر را شكل (منطق 

تنهـا در ميـان حكمـا و     )دنداشته باش ـدخالتي بدون اينكه در ماهيت شعر  ،دنتوجه قرار دار

مـردم مكـه در عصـر نـزول     ويژه  نه در ميان عموم مردم بهاست، عالمان منطق رواج داشته 

يـك از صـاحبان كتـب     هـيچ  دليـل  همين به .)١١٤: ١٣٦٩؛ ارسطو، ٤٥٣: ١٣٦٦(نك: مظفر، 

 ،و بدون ملاحظة محتوايي اند نكردهاي  اشارهلغت، به وجود چنين اصطلاحي در ميان عرب 

 اند. معرفي كرده» شعر«تنها سخن داراي وزن و قافيه را 

ين تحليل آن است كه مشركان در ايراد ايـن اتهـام هـيچ    عبارت ديگر اگر مقصود در ا به

 و پيامبر» شعر«لحاظ بعد محتوايي آن را  و تنها به اند نظري به ساختار و نظم قرآن نداشته

كه البتـه  (از آنجا كه اين سخن تنها بر اساس اصطلاح منطقي اين واژه  ،اند ناميده» شاعر«را 

. پـذيرفتني نيسـت  ايـن تحليـل    است، شدني تصور )استعمال آن در عصر نزول ثابت نيست

ايـن اتهـام را    ،همچنين اگر مقصود آن است كه مشركان با توجه به ساختار و محتوا با هـم 

به اين معنا كه به باور آنان هم سـاختار قـرآن كـريم و هـم محتـواي آن بـه        ،اند صادر كرده

صـطلاح منطقـي آن مبتنـي    ساختار و محتواي شعر مشابهت داشته، باز هم اين تحليـل بـر ا  

چـرا كـه در اصـطلاح ادبـي، محتـوا در       هسـتند، نقش قائل » شعر«است كه براي محتوا در 

اي هرچنـد داراي   بلكـه هـر سـخن داراي وزن و قافيـه     ،هيچ دخالتي نـدارد » شعر«ماهيت 

  شود. ناميده مي» شعر« ،محتواي غيرخيالي يعني برهاني، جدلي يا ... باشد

  ه بعد تأثيرگذاري شعر بر مردمتحليل سوم: توجه ب

گروه ديگري از مفسـران عـلاوه بـر دخيـل دانسـتن نظـم سـخن در واژة شـعر، جنبـة          

به اين معنا كـه مشـركان وقتـي     ؛اند كردهثيرگذاري بر مردم را نيز در تحليل اين واژه بيان أت



  ٦١١  ميدر قرآن كر» شاعر«و » شعر« ةواژ يشناس مفهوم

را شـعر  آن  ،شـنيدند  مـي  )ثير زيادي بر قلوب مـردم بـود  أكه داراي نظم و ترا (سخن قرآن 

آن را خواندند تا چنين القا كنند كه قـرآن كـريم كـه     را شاعر مي و پيامبر اكرم ناميدند مي

ها نفوذ دارد تا در نتيجه  از جنس سخن شاعران است كه بر دل ،پنداشتند مي سخن پيامبر

لفـان تفسـير نمونـه (مكـارم شـيرازي و همكـاران،       ؤ. مكننـد را انكار  رسالت پيامبر اكرم

) و محمـد صـادقي   ٢٧٧: ٧ ، ج١٤١٩)، سيد محمدتقي مدرسي (مدرسي، ٤٦: ١٩ ج ،١٣٧٤

) در تفاسـير خـود   ٣٢٢: ١٤١٩؛ صادقي تهراني، ٢٤٤: ١٩ ، ج١٣٦٥تهراني (صادقي تهراني، 

  اند. به اين تحليل نيز اشاره كرده

  ارزيابي و نقد اين تحليل

محسـوب  » شـعر « تحليـل مسـتقلي بـراي واژة   اسـت،  آنچه در اين تحليـل بيـان شـده    

به اين معنا نيست كـه ماهيـت شـعر را بـه هـر سـخن       مزبور تحليل  چرا كه قطعاً ،شود نمي

 ،ثيرگذار بر قلوب تفسير كنند و براي ساختار، در ماهيت شعر هيچ مدخليتي قائل نباشـند أت

چرا كه چنين امري نه در لغت ثابت شده است و نه در اصطلاح. بلكه چنانكـه از ملاحظـة   

نظـم و سـاختار    دليـل  مقصود آن است قرآن كريم به ،آيد احبان اين تحليل نيز برميكلام ص

 ـ  ،شده اش كه مشابه نظم شعر تصور ويژه ثير بـر  أهمچون ساير اشعار شعرا، داراي نفـوذ و ت

ثير بر أعبارت ديگر از منظر اين تحليل، نظمِ شعرگونة قرآن كريم كه نفوذ و ت مردم است. به

بنامند. بـر ايـن   » شعر«مشركان را بر آن داشت كه قرآن كريم را  ،داشت قلب مردم را در پي

ها، هر دو در  ثيرگذاري آن بر قلبأدو عنصر ساختار قرآن كريم و تمذكور اساس در تحليل 

واردشـده در تحليـل اول    هاي صورت اشكال كه در اين اند كنار هم منشأ ايراد اين اتهام بوده

آن با نظم اشعارِ شعرا حتي نزد مشركان، بر ايـن تحليـل نيـز    مبني بر تفاوت اساسي نظم قر

  شود. وارد مي

  گيري شاعر از جن تحليل چهارم: توجه به بعد الهام

چنانكه در معرفي فرهنگ جاهلي و عرب عصر نزول اشاره شد، اعراب جاهلي بر ايـن  

ند كه بـر  هست  جنيانهاي عادي خارج است و تنها  باور بودند كه سرودن شعر از توان انسان

كنند. از آنجا كه اين تصـور در عصـر نـزول     و اشعار را به شعرا الهام مي رنداين امر توان دا
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قرآن كريم در اذهان عموم مردم مكه رايج بود، برخي از مفسـران بـا شـناخت و درك ايـن     

  اند.  ردهتوجه كمذكور به اين بعد از اتهام » شاعر«و » شعر«باور مشركان، در تحليل واژة 

سورة انبيـاء چنـين نگاشـته     ٥سيد عبدالحجت بلاغي با توجه به اين امر، در تفسير آية 

 خـاص  شـيطانى  يك هر شعرا، چون و است شاعر دممح يعنى او: گفتند اى عده« است:

 قـرآن  كـه  دارد خاص شيطانى هم محمد ،كند مى الهام ايشانه ب شيطان آن كه دارند خود به

  ).١٨٧: ٤ ، ج١٣٨٦(بلاغي،  »كند مى الهام اوه ب را

سورة حاقـه بـا مشـترك دانسـتن ريشـة اتهـام        ٤٢و  ٤١قطب نيز در تفسير آية بن  سيد

افتـرا   از جملة آنچه مشركان بر قرآن و رسول االله« نويسد: چنين مي» كهانت«و » شاعري«

ايـن اتهـام   مشركان در  "او كاهن است"و  "او شاعر است"بستند اين سخن آنها بود كه  مي

از يك شبهة سطحي متأثر بودند كه منشأ آن اين بود كه اين سخن (قرآن كريم) در طبيعتش 

بر كلام بشر برتري دارد و اينكه شاعر در خيال آنان داراي جني بود كه اين سـخن برتـر را   

اند كه آنان  پس اين جنيان كساني ،طور كاهن هم متصل به جن بود آورد و همين براي او مي

كنند! و اين شبهه با اندك تدبري در طبيعت قرآن و رسـالت   به علم ماوراء واقع امداد مي را

  .)٣٦٨٦: ٦ ، ج١٤١٢(سيدبن قطب،  »شود و طبيعت شعر و كهانت ساقط مي

  ارزيابي اين تحليل

» شـاعر «بر » شعر«لحاظ منشأ الهام  اما تحليل چهارم كه عقيدة مشركان را در اين اتهام به

ايـن شـبهه در بـين     يپنداشتند يا سعي در القـا  مي بر پيامبر اكرم» قرآن«الهام همان منشأ 

چرا كه هرچند در اصل صحت اين بـاور مشـركان    است،تر  به واقع نزديك ،كردند مردم مي

 دارد،طـرح   جـاي  هايي هيا حداقل در كليت آن مناقش» شاعر«بر » شعر«منشأ الهام  زمينةدر 

توانسـت موجـب رخنـة ايـن      هر حال باور به اين فكر در قلوب مشركان و مردم مكه مي به

  د.كنرا بر مردم مشتبه  و امر رسالت پيامبر شودشبهه در اذهان آنان 

 ،ذكر است كه در اين تحليل، از ملاحظة بعد ساختاري قرآن كريم غفلـت نشـده   شايان

نيز در باور عرب از » شعر«و است بشر بوده بلكه از آنجا كه نظم قرآن كريم خارج از توان 

» قرآن كريم«كه منشأ الهام  شدشد، اين امر موجب  هاي عادي خارج پنداشته مي توان انسان



  ٦١٣  ميدر قرآن كر» شاعر«و » شعر« ةواژ يشناس مفهوم

هرچنـد   ،بر شعرا را به عالمي فراتر از انسان منتسب بداننـد » شعر«و الهام  بر پيامبر اكرم

و هـر دو از عـالم جنيـان     رنـد ي داآن داشتند كه اين دو منشأ واحد يمشركان سعي در القا

  اند. نشأت گرفته

  دفاع خداوند متعال از قرآن و پيامبر اكرم

ها سـخني بـه    ييد الهام شعر از جانب شياطين بر انسانأهرچند در قرآن كريم از نفي يا ت

(نمـل:   شـده ييـد  أالعاده تلويحـاً ت  از يك طرف قدرت عظيم جن بر امور خارق ،ميان نيامده

) شـايد  ١٢١(انعـام:  اسـت  ها نيز اشاره شده  طرف ديگر به الهام شياطين بر انسان) و از ٣٩

 ،پذير دانسـت  گيري برخي از شعرا از جنيان را امكان بتوان با استناد به قرآن كريم اصل الهام

پـردازي   كـذب و دروغ  لحاظ اثباتي از منظر قرآن كـريم، القائـات شـياطين اكثـراً     هرچند به

 و السـمع  أَثـيمٍ، يلْقُـونَ   أَفَّـاك     كـلُ   علـى  الشَّياطينُ، تَنزََّلُ تَنزََّلُ من  على بئُكُمأُنَ هلْ: «هستند

مونَ أَكْثرَُهب٢٢٣ - ٢٢١(شعراء: » كَاذ.(  

هر حال خداوند متعال در مقابل اين پندارهاي رايج در مكه و براي مقابله با اتهـام   اما به

داشـتن جنيـان در    مشركان و همچنين ساير اتهاماتي كه بر باور به دست از جانب» شاعري«

بـودن را از  » شـاعر «صـراحت اتهـام    علاوه بر اينكه بارها بـه  ،نزول قرآن كريم مبتني بودند

از يك طرف در بسياري از آيات مكي براي دفـع تـوهم   كند،  نفي مي ساحت پيامبر اكرم

تَنْزيـلُ الْكتـابِ   « :خواند شده از جانب خود مي ا نازلقرآن ر ،جنيان است ةاينكه قرآن ساخت

...) و از طـرف ديگـر بـراي دفـع تـوهم       ؛ و٢ ؛ احقـاف: ٢(جاثيـه:  » منَ اللَّه الْعزيزِ الْحكيمِ

كيـد بـر محفـوظ مانـدن قـرآن از دخـل و       أوساطت اجنه در دريافت قرآن از ملأ اعلي و ت

مقرون به امين و مطهر خوانـدن وسـائط نـزول    تصرف شياطين، انتساب قرآن به خداوند را 

) ١٩٣-١٩٢ (شـعراء: » نُينَزلََ بِه الرُّوح الاَْم * نَيلُ رب الْعالَميوإِنَّه لَتَنزِ« :كند قرآن مطرح مي

، گـاه  زمينـه در همين  .)٨٠-٧٩ (واقعه:» نَيلٌ من رب الْعالَميتَنزِ * مسه إِلاَّ الْمطَهرُونَيلاَ «و 

ين بـراي نـزول   با مطرح كردن وساطت جبرئيل امين و كريم، در مقام نفي وسـاطت شـياط  

) ٤١ - ٤٠(حاقـه:  » ...شَاعر بِقَولِ هو ما كَرِيمٍ، و رسولٍ لَقَولُ إِنَّه« :آيد برمي قرآن بر پيامبر
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أَمـينٍ ... و مـا هـو بِقَـولِ         إِنَّه لَقَولُ رسولٍ كَريِمٍ، ذى قوُةٍ عند ذى الْعرْشِ مكينٍ، مطَاعٍ ثم«و 

و اصل دستيابي و اسـتماع   رود پيشتر مي) و در همين مقام ٢٥ - ١٩(تكوير: » شَيطَانٍ رجِيمٍ

ومـا تَنَزَّلَـت بِـه    « :خوانـد  را غيرممكن مي شياطين و اجنه به اخبار آسماني (از جمله قرآن)

) ٢١٢-٢١٠(شـعراء: » إنَِّهم عنِ السمعِ لَمعزُولوُنَ * عونَيستَطيلَهم وما  ينبغيوما  * نُياطيالشَّ

) ١٨-١٧(حجر:» شَيطنٍَ رجِيمٍ، إِلَّا منِ استرََقَ السمع فَأتَْبعه شهاَِب مبِينٌ    و حفظْناَها من كلُ«و 

إِنَّـا نَحـنُ نَزَّلْنَـا    « :كند صورت محفوظ ماندن قرآن از دستبرد شياطين را ضمانت مي و به اين

  ).٩(حجر: » الذِّكْرَ و إِنَّا لَه لَحافظوُنَ

  گيري نتيجه

طـوري كـه ركـن     به شود، محسوب مينزد منطقيون و اديبان دو اصطلاح متفاوت » شعر. «١

هرچند بدون وزن و قافيـه   ؛تواي سخن استنزد اهل منطق، خيالي بودن مح» شعر«اساسي 

طوري كـه   به ؛آيد شمار مي به» شعر«اما نزد اديبان، وزن و قافيه شرط و ركن اصلي  ؛ادا شود

  براي محتوا در ماهيت شعر نقشي قائل نيستند.

نه  است، . از آنجا كه اصطلاح منطقي شعر تنها بين حكما و عالمان منطق متداول بوده٢

اي بـه اسـتعمال    چنانكـه اهـل لغـت نيـز هـيچ اشـاره       ،بين عموم مردم و عرب عصر نزول

در قـرآن كـريم بـر    » شاعر«و » شعر«اند، حمل  اصطلاح منطقي بين مردم عصر نزول نداشته

  اصطلاح منطقي اين واژگان، صحيح نخواهد بود.

از الهامـات جـن    . در باورهاي عربِ عصر نزول، قدرت شعرا بر سرودن اشعار، ناشي٣

همراهي با جن مخصوصي و دريافت شعر  دليل به اين معنا كه هر شاعري به ؛شد دانسته مي

صـورت عـادي خـارج از تـوان      چرا كه آنان شعر را بـه  ،شد عنوان شاعر شناخته مي از او به

  دانستند. انسان و چنين اموري را به جن منتسب مي

به » شاعر«به قرآن كريم و اتهام » شعر«اتهام  يابي صدور . مفسران قرآن كريم در ريشه٤

هـاي متعـددي بـه ايـن اتهـام       و از جنبـه  انـد  كـرده هاي متفاوتي ارائه  تحليل ،پيامبر اكرم

همچون توجه به جنبـة سـاختاري شـعر، جنبـة محتـواي خيـالي شـعر، جنبـة          ؛اند نگريسته
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اسـت  ام بر آن استوار بوده توان گفت اصل اين اته اما تحليل كاملي كه مي .ثيرگذاري شعرأت

عصـر نـزول،    مخالفـان در گيري شاعر از جـن دانسـت كـه بـه بـاور       توان جنبة الهام را مي

نيـز قـرآن را از    مدعي بودند كه پيامبر اكرم گيرد، ميگونه كه شاعر، شعر را از جن  همان

  كند. جنيان دريافت مي

به قـرآن كـريم و اتهـام    » شعر«تهام . خداوند متعال در قرآن كريم براي مقابله با ايراد ا٥

شـده از جانـب    علاوه بر آيات متعددي كه قرآن كـريم را نـازل   ،به پيامبر اكرم» شاعري«

، از طـرف ديگـر شايسـتگي    است خود خوانده و وسائط نزول را امين و مطهر معرفي كرده

بـا نفـي   شـمرد و   مـي را باطـل   وساطت شياطين و جنيان براي نزول قرآن بر پيامبر اكرم

  .كند ميامكان دستيابي آنان به معارف آسماني، حفاظت قرآن از دسترسي آنان را ضمانت 
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